
زنان دف‌زن و نظر خزعلی 
معاون زنان و خانواده رئیس‏جمهور درباره حواشی 
دف‏نوازان مراســم جام ملت‏های آســیا در قطر، 
گفت: من توئیت زدم و عرض کردم ،آن‏ها معرف 
زن ایرانی نیستند. زنان ایرانی با علم، کارآفرینی 
و مــدال‏آوری در صحنه‏های مختلف، شــناخته 
می‏شــوند. فاطمه خزعلی در پاســخ به اینکه آیا 
این مسئله هماهنگ شده بود، گفت: آن‌طور که 
وزارت ورزش به ما گفتند، خیر، هماهنگ نشده 
بود. گفتنی است گروه دف‏نوازی زنان ایرانی که با 
توجه به نوشته روی دف‏هایی که به دست دارند، 
می‏توان پی برد که عضو گــروه دف‏نوازی »بهار« 
هســتند، اجرای ایــن قطعه شــیرازی را برعهده 
داشته‏اند. این اجرا مربوط به هفته گذشته است، 
ولی به‌یکباره و با پخــش این قطعه دف‏نوازی در 
فضای مجازی، حســابی موردتوجــه قرار گرفته 
اســت. با انتشــار این ویدئو برخی گفتند که چرا 
باید اجرای گروه زنان در ورزشگاه و کنسرت‏های 
ایران ممنوع باشد، ولی این اجرا در ورزشگاه‏های 

قطر »مجوز« گرفته است.

سینمای ایران در شیکاگو
جشنواره فیلم‏های ایرانی شیکاگو، قدیمی‏ترین 
رویداد فیلم‏های ایرانی در سراســر جهان است 
که حالا به دوره سی‌و‌پنجم خود رسیده است که 
در این‌دوره 11 فیلم ایرانی به نمایش درخواهد 
آمد. سی‌وپنجمین جشــنواره فیلم‏های ایرانی 
شــیکاگو از اول تــا هشــتم فوریــه )۱۲ تــا ۱۹ 
بهمن‌ماه(، در مرکز فیلم جین سیسکل شیکاگو 
برگــزار خواهد شــد و فیلم‏های »گاو« ســاخته 
داریــوش مهرجویــی، »داریــوش مهرجویی: 
ساختن گاو« ساخته بهمن مقصودلو، »رُکسانا« 
به کارگردانی پرویز شهبازی، »عروسک« از اصغر 
یوســفی‌نژاد، »مرزهای بی‌پایان« به کارگردانی 
عباس امینی، »آیه‏هــای زمینی« به کارگردانی 
مشــترک علــی عســگری و علیرضــا خاتمی، 
»عزیز« ســاخته مجید توکلی، »تورهای خالی« 
به کارگردانی بهروز کرمی‌زاده، »آشیل« از فرهاد 
دلارام، »ســلولوئید زیرزمینی« ساخته احسان 
خوشــبخت و »دروازه رویاهــا« بــه کارگردانــی 
 نگیــن احمــدی، در ایــن رویــداد بــه نمایش 

درخواهند آمد.

 وزیر ارشاد 
دوباره رئیس شورای هنر شد

اعضای شورای هنر، به اتفاق آراء، محمدمهدی 
اسماعیلی را بار دیگر به‌عنوان رئیس شورای هنر 
انتخاب کردند.  وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی 
در جلســه شــورای هنر، با تاکید بر اهمیت هنر 
در آموزش‌وپــرورش گفت: ســند جامع هنر در 
آموزش‌وپــرورش کــه در این وزارتخانــه در حال 
تدوین اســت، پس از تدوین در چندماه آینده در 
شــورای هنر طرح می‏شــود. رئیس شورای هنر 
همچنین گفــت: مصوبات شــورای هنر به‌طور 
مــداوم در جلســات شــورای معین شــورایعالی 
انقلاب فرهنگــی، طرح و تصویب می‏شــود که 
تصویــب طرح بازار هنر کشــور و تشــکیل بنیاد 
پویانمایــی از مصوبــات اخیــر شــورای معیــن 

شورایعالی انقلاب فرهنگی است.

فــرهنـگ
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»خــدا آن روز را نیاورد که این خواهرزاده دســتش به کاری بند 
شود. پدر مملکت را درمی‏آورد.«

این نقل‏قول کوتاهی است که یک روزنامه‏نگار شیرازی به‌نقل از 
عبدالحســین میرزا فرمانفرما می‏آورد؛ پس از آنکه خواهرزاده‏اش، 
محمد مصدق )که آن ایام هنوز به »دکتر مصدق‏الســلطنه« معروف 
بود(، جایگزین او در مقام والی فارس شد. ظاهراً دایی سیاستمدار و 
مال‏اندوز مصدق، اعتقادی نداشت به اینکه خواهرزاده‏اش به او رفته 
است: »آدم پاکی است. خواهرزاده من است. او را دوست دارم، ولی 
ریاکار و عوام‏فریب عجیبی است!... غیر از خودش همه را ناپاک، 
رشــوه‏گیر و اجنبی‏پرســت می‏داند. در سیاست بســیار لجوج و 
کم‏سلیقه است. من او را بزرگ کرده‏ام، خوب می‏شناسمش. نشد 
که یک وقتی حرف حسابی را از کسی قبول کند. غیر از خودش و 

عقیده خودش، به احدی اطمینان ندارد.«
این، شــاید تندتریــن و بی‏پرده‏ترین تصویری اســت که یکی از 
سیاســتمداران قاجار که در دوران رضاشــاهی هــم کم‏وبیش نفوذ 
اجتماعی داشــتند و برخی از آنان مثل قوام و فروغی به اوایل دوران 
محمدرضاشــاهی هــم رســیدند، در وصف مصدق گفته باشــند. 
توصیفــی چنان بی‏پــرده که اگر مخالفــان متنوع و متکثــر دوران 
نخست‏وزیری مصدق از آن اطلاع داشتند و این نقل‏قول فرمانفرما 
را شنیده بودند، شاید هیچ‏گاه ریسک پذیرش خواهرزاده‏اش در مقام 
رئیس دولت را به جان نمی‏خریدند. شــاید از همین جهت است که 
مؤلف کتاب »مصدق۱۲۹۹«، در پانوشــت این نقل‏قول فرمانفرما، 
لازم می‏بیند شــک و شبهه‏ای درباره درســتی آن به ذهن خواننده 
بیاندازد: »خاطرات اســتخر )همــان روزنامه‏نگار شــیرازی( پس از 
کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ تقریر یافته و احتمال دارد پاره‏ای از بخش‏ها 

تحت‏تاثیر وقایع زندگی سیاسی دکتر مصدق نوشته شده باشد.«

نه‏چندان یک‏دنده1 
اما فارغ از اینکه نقل‏قــول مزبور واقعاً بر زبان فرمانفرما جاری 
شــده باشد یا نه، مجموعه روایتی که نویســنده »مصدق۱۲۹۹« از 
دوران کوتاه چندماهه والی‌گری او در ایالت فارس به دست می‏دهد، 
نشــان از آن دارد که مصدق جوان دوران ولایت، دســت‏کم به اندازه 
مصدق کهنسال دوران ریاست، )چنان‏که مخالفانش ادعا می‏کنند( 

یک‏رأی، یک‏دنده و مشورت‏ناپذیر نبوده است.
شــیرین کریمی حدود یک‏ســوم کتاب خود را به شــرح فضای 
سیاسی و اجتماعی کشور و ایالت فارس در آستانه رسیدن مصدق به 
مقام والی‏گری و نیز چگونگی رسیدن او به این منصب در آن روزهای 
آشفته قبل از کودتای سوم‏ اسفندماه ۱۲۹۹ اختصاص داده است. 
مسیری که نهایتاً منجر به آغاز مســئولیت او در روز شنبه، هفدهم 
مهرماه ۱۲۹۹ بود. مصدق که طبق توافقات قبلی، برای سمت وزیر 

عدلیه در نظر گرفته شده بود و از اروپا برگشته بود، در میانه راه از بندر 
بوشهر به تهران، در شیراز به گزینه‏ای مرضی‏الطرفین بین خان‏ها، 
بزرگان، اشراف فارس و نیز انگلیسی‏ها و پلیس جنوب آن تبدیل شد 
و چنین بود که به‌شــکلی غیرمترقبه، گزینه وزارت به کرسی ولایت 
نشست. مصدق بعدها در تحلیل انتصاب ناگهانی خود در خاطراتش 
نوشته بود: »از طرفی مردم نمی‏خواستند شخصی والی فارس شود 
که رویه والیان پیشین را دنبال کند و ازطرف‌دیگر، سیاست خارجی 
ایران هم نمی‏خواســت آن زمان که تبلیغات کمونیســتی زیاد بود، 
نارضایتی‏های مردم شدت یابد و درنتیجه خطر سلطه کمونیسم بر 
ایران افزایش یابد.« البته این‏ هم از طنزهای تاریخ است که مصدق 
در جوانی با حمایت محافظه‏کاران محلی و مصالح سیاست خارجی 
حکومت به والی‏گری فارس می‏رســد تا هراس آنان از قدرت‌گرفتن 
تفکرات و جریان‏های کمونیستی فروکش کند؛ اما مصدق کهنسال 
بــا فضاســازی و برنامه‏ریزی محافظــه‏کاری سیاســی و مذهبی و 
حمایت‏های خارجی، از ریاست دولت کنار گذاشته می‏شود، چون 

دموکراسی و ناسیونالیسم او جاده‏صاف‏کن کمونیسم تلقی می‏شد!

دوست انگلیسی2 
اما تفاوت مصدق جوان در دوران والی‏گری با مصدق کهنسال 
در دوران نخســت‏وزیری آن بــود کــه بنا بر روایت شــیرین کریمی، 
منعطف‏تر بود و چه در قبال نیروهای محافظه‏کار و متنفذ محلی، چه 
در قبال قدرت خارجی )انگلستان(، رویکردی تعاملی و راه‏حل‏یاب 
از خود بروز می‏دهد. نویســنده درباره نگاه انگلیســی‏ها به مصدق 
می‏نویسد: پانزدهم آبان‌ماه ۱۲۹۹ ماژور میدِ ایرلندی، وارد شیراز شد 
و مسئولیت کنسولگری انگلیس را از ماژور وی‏یر تحویل گرفت. ماژور 
وی‏یر، تا وقتی در شیراز بود، با مصدق به تفاهم می‏رسید. وقتی ماژور 
مید، جانشــین وی‏یر شد، بین مصدق و مید روابطی دوستانه برقرار 
شــد. مید به دولت انگلیس اعلام کرد که »با شیوه مصدق‏السلطنه 

همدل و با رویکرد ضدفساد او همراه است.« 

روابط دوســتانه مید-مصدق تا جایی پیش رفــت که »ماژور مید با 
گزارش‏هایی که از ناسیونالیســم ایرلندی و مبارزه برای اســتقلال 
از انگلســتان به مصدق مــی‏داد و نیز با بازگویــی اخبار هیجان‏آور 
آن زمــان ازجملــه اعتــراض 74روزه ایرلندی‏ها در ســال۱۹۲۰ و 
 ـکه مهرماه ۱۲۹۹   ـشهردار شهر کُرک  مقاومت ترنس مک‏سوینی  
تا حد مــرگ اعتصاب‌غذا کــرد و جان داد، مصــدق را هیجان‏زده 
می‏کرد.« نویســنده کتاب گمانه‏زنی جالبی می‏کنــد: »احتمالًا 
مصدق تحت‏تاثیر همین مبارزات، سال‏ها بعد پنج‌مرتبه در زندگی 
سیاســی‏اش دســت به اعتصاب غذا زد«. انگار اینجا هم کار، کارِ 
انگلیسی‏هاست! در مقابل، مصدق هم حق رفاقت را به‌جا می‏آورد؛ 
چنان‏کــه وقتی روزنامه‏ای محلی مطلبی در مخالفت با سیاســت 
انگلیسی‏ها در جنوب نوشته شده بود و ماژور مید به مصدق گلایه 
کرد که »اگر انتشار این نقدها ادامه پیدا کند، مرا عزل می‏کنند«؛ 
مصدق، نویسنده روزنامه را به ناهار دعوت کرد و سه‌نفری )با ماژور 
مید( دور هم نشستند و بنا شد روزنامه‏نویس »مراتب دوستی و تعادل 
را رعایــت کند«. چنین رفتارهایی بود که مید را واداشــت، گزارش 
دهد که در »مصدق‏الســلطنه هیچ نشــانه‏ای از نفرت از انگلیس 
نمی‏بیند«. گرچه نورمن )مقام مافوق مید( گزارشی دیگر می‏داد: 
»به گفته برخی، نگاه مصدق‏السلطنه به بریتانیای کبیر، دوستانه 

نیست«. ظاهراً در خشت‌خام چیزهایی دیده بود...

سیاست محلی3 
در قبــال خان‏ها و ایلات محلی که قــدرت مهمی در فارس 
آن زمــان بودند نیز، مصدق با سیاســت عمل کــرد و هرطور بود »با 
قوام‏الملک، صولت‏الدوله و ســردار احتشــام مکاتبه و مذاکره کرد و 
شرایط را برای اعاده ایلخانی‏گری صولت‏الدوله مهیا ساخت«، )چون 
جزئیات این اقدام، طولانی است، در این مرور کوتاه مجال شرح آن 
نیســت؛ ولی در اهمیت و کلیدی‌بودن این اقدام والی جوان، همه 
موافق بودند و حتی انگلیسی‏ها هم رضایت داشتند؛ چراکه زمینه 

»حفظ امنیت راه‏ها در ایالت پهناور فارس« را فراهم ساخت(.
بااین‏حــال آنچه بیش از همه بزرگان تهران و شــیراز را از مصدق 
دل‏چرکین می‏کرد، همان شیوه حکومت عادلانه و پاکدستی مالی و 
اخلاقی او بود. دولت در تهران به دنبال افزایش مالیات و درآمد بیشتر 
از فارس بود و خان‏های محلی هم نمی‏خواستند منافعی که در دوران 
والیان قبلی داشتند، با حضور مصدق تضعیف شود. چنان‏که یک‌بار 
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رشــته‏های دانشگاهی انســانی، به وضوح مشــاهده کرد. تفکر او را چپ‏های ارتدوکس، مارکسیستی تصور 
می‏کردنــد و چپ‏های نو، نام مکتــب انتقادی بر آن نهاده‏اند اما آنچه بســیار اهمیــت دارد و موضوع ترجمه 

مقــالات متعدد مارکس و انگلــس در اینجا بوده، همانا شــناخت 
 افــکار این دو اندیشــمند پیرامون علــم حقوق بوده که همیشــه 

مغفول مانده است. 
چنان‏کــه می‏دانیم، تحصیلات رســمی مارکس در دانشــگاه 
برلین، رشته حقوق بود، سپس به سمت رشته فلسفه گرایش پیدا 
کرد و در آن مدرک دکترا گرفــت. او در اظهارنظری، حقوق‏دانان را 
مدافعان وضعیت موجــود و حافظان نظام ســرمایه‏داری خوانده 
اســت. کمونیســت‏ها معمــولًا حقــوق را بــه حقــوق بورژوایی و 
غیربورژوایی تقســیم کرده‏اند اما در دیدگاه مارکس، باید حقوق را 
ذیل نظریه زیربنا و روبنا تحلیل کرد و با این متد جامعه‏شناسانه به 
نظر می‏رسد که حقوق، بازیچه دست سیاستمداران و امری روبنایی 
محسوب می‏شود که آشکارا طبقه کارگر را استثمار می‏کند. درواقع 
او حق را یک ایدئولوژی برای سلطه بر دیگران می‏دانست، نه امری 
صرفاً طبیعی! ازطرف‌دیگر تلاش شــده تا در این اثر به بررسی آثار 
فردریــش انگلس یار دیرین مارکس در عرصــه حقوق نیز پرداخته 
شود. او ریشه نظام حقوقی را در مقالاتی چون سرقت چوب و نقد 
آرای قضایی دادگاه‏ها درخصوص حقوق سیاسی و بنیادین بررسی 
کرده اســت. البته این مدل از ژورنالیســم تحقیقــی یا اصطلاحاً 

کثافت‏کاوی در یادداشت‏های مارکس هم دیده می‏شود.
انگلس ریشــه حقــوق را در حقیقــت نمی‏داند، بلکــه آن را در 
وضعیت جســت‏وجو می‏کند و منشــأ آن را قــدرت دولت می‏داند 
چنان‏که در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت گفته 
شــده اســت. درواقع انگلس حقوق را چیزی جز توجیه‏گر عناصر 

کارل مارکس، اندیشمندی سترگ با افکاری ملهم از فلسفه‏ی 
مدرن در وجه قاره‏ای آن اســت. هرچند سوسیالیسم پیش 
از او نیــز وجود داشــته اما سوسیالیســم علمــی، تنها پس 
از او به‏عنــوان یــک ایده و ایدئولوژی شــناخته شــد. از این 
جهت می‏توان مارکــس را جدی‏ترین نقــاد مدرنیته نامید؛ 
نقــادی که فلســفه را در خدمــت تغییر عملی جهــان قرار 
داد. فیلســوفان، جامعه‏شناســان، علمای سیاست و حتی 
هنرمندان، هر کدام تاکنون برداشت‏های تخصصی خویش 
را از اندیشه‏های مارکس داشــته‏‏اند. چنان‏که می‏توان تاثیر 
مخصــوص او را بر وادی‏هــای مختلف علمــی و فرهنگی و 

روزنامه‏نگار
ویریا آدینه‌وند

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاهی به اندیشه حقوقی نزد مارکس و انگلس

این‏ هم از طنزهای 
تاریخ است که مصدق 

در جوانی با حمایت 
محافظه‏کاران محلی و 

مصالح سیاست خارجی 
حکومت به والی‏گری 

فارس می‏رسد تا هراس 
آنان از قدرت‌گرفتن 

تفکرات و جریان‏های 
کمونیستی فروکش 

کند؛ اما مصدق 
کهنسال با فضاسازی 

و برنامه‏ریزی 
محافظه‏کاری 

سیاسی و مذهبی و 
حمایت‏های خارجی، 
از ریاست دولت کنار 

گذاشته می‏شود، 
چون دموکراسی 
و ناسیونالیسم او 
جاده‏صاف‏کن 

کمونیسم تلقی می‏شد!


